
7

 42
    :

پی
 پیا

اره
شم

 ،1
40

ر  3
 بها

 ،1
ره 

شما
 ،1

ل 6
 سا

نر،
ه ه

جلو

فصلنامه علمی دانشگاه الزهرا)س( زمینة انتشار: هنر
سال 16 ، شماره1، بهار 1403 

 http://jjhjor.alzahra.ac.ir

تاریخ دریافت: 1401/06/21
تاریخ پذیرش: 1402/02/17

فریبا ازهری 1
مهدی محمدزاده2

این مقاله برگرفته از رساله دکتری فریبا ازهری با عنوان: " اقتباس و برگرفتگی در نقاشی های اقلیت مذهبی یهودیان ایران از نقاشی ایرانی
 )دوره صفوی تا قاجار(" است. 

1 -دانشجوی دکتری هنر اسلامی، دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران. 
f.azhari@tabriziau.ac.ir

2 -استاد دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران، نویسنده مسئول
m.mohammadzadeh@tabriziau.ac.ir

1-DOI:10.22051/JJH.2023.41757.1854

چکیده
بهرام نامه به عنوان اثری فارســی-عبری، متجلی هنر قوم یهود در بســتر هنر ایران می باشــد. این اثر برگرفته از 
نســخه فارســی هفت پیکر قرن11ه.ق. بوده و با انتخاب و تغییر برخی نظام های نشــانه ای خاص در آن، نسخه 
اقتباسی بهرام نامه خلق شده است. مســاله، علت بازآفرینی و اقتباس نســخه عبری هفت پیکر از نسخه فارسی 
آن در دوره صفوی می باشــد. هدف، دســت یابی و تشــخیص نــوع دگرگونی هــا در بیش متن بهرام نامه اســت و 
پرســش ها عبارتند از: 1( در فرآیند برگرفتگی، تغییر کدام یک از نظام های نشــانه ای در نسخه عبری، منجر به 
تغییر معنا شده اســت؟ 2( دو نسخه فارســی و عبری هفت پیکر چه تفاوت هایی با هم دارند؟ بررسی بهرام نامه به 
همراه پیش متن های موجود می تواند خلأ مطالعاتی در این زمینه را پــر نماید. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و 
تطبیقی بوده و دو نســخه مد نظر را با رویکرد ترامتنیت ژرار ژنت بررسی نموده اســت. روش گردآوری اطلاعات 
نیز به صورت کتابخانه ای )فیش برداری( و مشــاهده می باشد. بر اساس نتایج به دســت آمده بهرام نامه با گذار از 
بینامتنیت به بیش متنیت چیــزی بیش از تقلید یا بازتولید متن را نشــان می دهد. این کتاب، هفت ســلوکِِ یاد 
شده در شعر نظامی را تغییر داده و با مشابهت سازی صوری از داســتان هفت گنبد، تمثیلی از دین موسی و آیین 
یهود را نشــان می دهد؛ یعنی از هم حضوری شعر نظامی به اقتباس رسیده است. نشــانه ها، گاه، از نوع ارجاع به 
یهودیت بوده و گاه، نقل قولی از نظامی. لذا، این متن مصــور در چرخش مداوم از اسلام به یهودیت و بالعکس در 

نوسان بوده و گونه غالب تغییرات، جایگشت است.

واژه های کلیدی:اقتباس، نگارگری، صفوی، بهرام نامه، نظامی، ژرار ژنت.

مقاله پژوهشی، 7-22 

اقتباس و برگرفتگی در نسخه های عبری و فارسی دوره صفوی با رویکرد ترامتنیت ژرار ژنت 
)مطالعه موردی: بهرام نامه 1112 ه.ق. و هفت پیکر 1076 ه.ق.(1



8

.ق
1 ه

07
6( 

کر
ت پی

 هف
ق( و

1 ه.
11

ه)2
م نام

هرا
ی ب

ورد
ه م

طالع
ت: م

ر ژن
 ژرا

یت
متن

 ترا
کرد

 روی
ی با

صفو
ره 

 دو
سی

 فار
ی و

عبر
ی 

ه ها
سخ

در ن
ی 

فتگ
رگر

 و ب
س

قتبا
ا

مقـدمـه 
اقتبــاس1  و برگرفتگی2  در هنر و ادبیــات، ابزاری مهم 
در جریــان آفرینش آثار می باشــد. به بیــان دیگر، هر 
متنی را که در اختیار داریم، حاصــل برگرفتگی متون 
پیشــین اســت. اقتبــاس گاه، درون فرهنگــی بوده و 
گاه، بینافرهنگــی؛ و مابیــن مرزهــای جغرافیایی و با 
انگیزه های متفاوتی هم چون از آن خودســازی، بومی 
سازی و ... صورت می پذیرد. دســت یابی به بیان تازه 
در اثر اقتباسی چالشــی برای موجودیت جدید در آن 
اســت و در این راســتا، اهمیت پیش متن در تولید اثر 
اقتباســی و اثری که منجر بــه تولید اثری دیگر شــود، 
مطرح می گردد. داســتان هفت پیکــر نظامی به عنوان 
یک پیش متن ادبی از جمله داستان های مهم ادبیات 
ایران اســت که بارها در نســخه های متعــدد و در طول 
دوران های مختلف تصویرســازی شــده اســت. یکی 
از آن ها نســخه عبــری هفت پیکــر می باشــد که تحت 
عنــوان بهرام نامه حــاوی 13 نــگاره به صــورت مجزا 
جلدسازی و مصور شده اســت. این اثر در موزه بریتانیا 
محفوظ می باشــد. نســخه دیگر هفت پیکر متعلق به 
اواخــر قــرن 11ه.ق. در همان مــوزه و با 10 نــگاره در 
دســترس بوده و هر دو در مکتب صفوی تصویرســازی 
شده اســت. لذا، با آگاهی از ممنوعیت تصویر در دین 
یهود، این اثــر در جامعه ای اسلامی توســط یهودیان 
ســاکن ایران و در زمان پایتختی اصفهان تصویرسازی 
شده اســت. مســاله، علت بازآفرینی و اقتباس نسخه 
عبری هفت پیکر از نســخه فارســی آن در دوره صفوی 
می باشــد. با توجه بــه این کــه اغلب محققــان روابط 
بینا نشــانه ای را بخشــی از روابط بینامتنی به حساب 
آورده )نامورمطلــق، 139۴: ۴۴( و حتــی نشــانه های 
مشــترکِ موجــود در دو متــن مــورد بحــث را بیش تر 
در خور توجه دانســته اند لــذا، این پرســش ها مطرح 
می گردد که: 1( در فرآینــد برگرفتگی، تغییر کدام یک 
از نظام های نشانه ای در نســخه عبری، منجر به تغییر 
معنا شــده اســت؟ 2( این دو اثر چه تفاوت هایی با هم 
دارند؟ هدف، دست یابی و تشــخیص نوع دگرگونی ها 
در بیش متن عبری هفت پیکر اســت. نســخ فارســی-
یهــودی، اقتباســی از ادبیــات و هنر ایران هســتند و 
تاکنون در ایران هیچ پژوهشی در این خصوص صورت 
نگرفته است و لذا، این بررسی می تواند خلأ مطالعاتی 

در این زمینه را پر نماید. این پژوهش در صدد می باشد 
تا به صورت توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، دو نسخه مد 
نظر از هفت پیکر را با روش ترامتنیت2  ژرار ژنت3  مورد 
بررســی قرار دهد. نمونــه مطالعاتی نیز شــامل هفت 
نگاره از هر دو نسخه هفت پیکر است. در راستای انجام 
این پژوهش بعد از معرفــی نگاره های مدنظر، به جهت 
وجود متن ادبی و نوشتار در نســخه عبری هفت پیکر، 
بایســتی به بحث بینامتنیت4  مابین نوشتار و عناوین 
داســتان در متون عبــری با متــن خمســه نظامی نیز 
پرداخته شــود؛ لذا در مطالعه پیش رو، دو متن ادبی و 

دو بیش متن تصویری داریم. 

روش پژوهـش
روش تحقیــق پیــش رو توصیفی-تحلیلــی و تطبیقی 
می باشــد. از منابع کتابخانه ای اســتفاده شــده و ابزار 
گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و مشــاهده 
است. جامعه آماری شامل نگاره های بخش هفت پیکرِ 
نسخه فارسی خمسه نظامی ســال 1076ه.ق. بوده و 
دیگری، نگاره های نســخه عبری با نــام »بهرام نامه« و 
متعلق به ســال 1112ه.ق. اســت. تصاویر نگاره های 
هــر دو نســخه در ســایت مــوزه بریتانیا در دســترس 
می باشد. نمونه مطالعاتی نیز شــامل هفت نگاره از هر 
دو کتاب موسوم به هفت اقلیم است. این مقاله با روش 
ترامتنیــت ژرار ژنــت و رویکرد بیش متنی به بررســی 
و تطبیــق چند متن شــامل نگاره های  معرفی شــده از 
نسخه فارسی هفت پیکر، متن ادبی هفت پیکر خمسه 
نظامی و نگاره های نسخه عبری پرداخته و آثار مد نظر 
را مورد بررســی قــرار می دهد. روش تجزیــه و تحلیل 

اطلاعات نیز کیفی و مطالعه بینا رشته ای است. 

پیشینـه پژوهـش
 اقتباس جزو موضوعاتی است که اخیراً، علاوه بر حوزه 
ادبی، در حیطه هنرهای تجسمی با اقبال بیش تری از 
سوی پژوهشگران روبه رو شده است. پیشینه پژوهش 
در داخل و خارج ایران در دو دسته کلی بخش تجسمی 
و ادبی قابل بررسی است. نوروزی و همکاران )1398( 
در مقالــه »بازخوانــی بینــا گفتمانی نقاشــی حکایت 
یوســف و زلیخا و ســه اقتباس معاصر آن« بــه مطالعه 
گفتمانی در این نگاره ها پرداخته و اعلام داشــته اند که 
بافت فرهنگی، پیشینه و ســنت هنری، در دورهِ پست 
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مــدرن، نقش موثــر و مهمی در نــوع رابطــه میان این 
گفتمان هــا و چگونگی بازیابی هویــت فرهنگی هنری 
ایرانی داشته است. رجبی و پورمند )1398(، در مقاله 
»تحلیل نگارهِ یوســف و زلیخا اثــر کمال الدین بهزاد بر 
اســاس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت«پنج رابطه ترامتنی 
را در آن بررسی کرده و نتیجه می گیرند که نگاره دارای 
ســرمتن اخلاقی-تعلیمی بوده و از نظر گونه شناســی 
بیش متنیت در دســته جایگشــت5  قرار گرفته است. 
در ایــن پژوهــش به مســاله برگرفتگــی یک اثــر از اثر 
دیگر پرداختــه نشــده اســت. نــوروزی )1398(، در 
پایان نامه »خوانش بیناگفتمانی نقاشــی های اقتباس 
شــده معاصر از آثار کمــال الدین بهزاد« چنــد نگاره از 
آثار اقتباس شــده بهزاد توســط هنرمنــدان مختلف، 
مورد بررســی قرار داده اســت. محمدزاده و همکاران 
)1۴00(، در مقاله »بررســی و تحلیــل صلیب مجازی 
کلیســای ســنت اســتپانوس جلفای تبریــز )از منظر 
انــواع بینامتنیت ژرار ژنت(« با بررســی فرمی صلیب و 
مطالعه فرمی و محتوایی کتیبه های کلیســای مذکور، 
به آگاهانه بودن امر اقتباس در چینــش و فرم کتیبه ها 
و پیونــد مجــازی آن هــا در تشــکیل صلیــب مجازی 
پرداخته انــد. بخــش بعــدی مطالعــات نیــز در حوزه 
ادبی می باشــد که به کرات بررسی شــده، به یک مورد 
اشــاره می گردد: اسلام دوســت و همــکاران )1395(، 
در مقاله »نماد شناســی در هفت گنبــد نظامی«، هفت 
مرحله ســلوکِ و هفت اقلیم با بررســی عناصر نمادین 
بر اســاس التفهیم، به تحلیــل داســتان های مربوطه 
و محتــوای متن نظامی پرداخته  شــده اســت. در این 
مقاله، اندیشه نظامی -که ورای ظاهر معلوم می باشد- 
بررســی شــده اســت. لیندا هاچن )1۴00(، درکتابِ 
»نظریــه ای در باب اقتبــاس«، به فراگیر بودن مســاله 
اقتباس در همه اشکال رسانه ای اشــاره داشته و آن ها 
را مورد بررسی قرار داده اســت. نامور مطلق )1399(، 
در کتــاب »تراروایت روابــط بیش متنــی روایت ها« با 
موضوع چگونگی دادوســتد، اقتباس میان روایت ها و 
چگونگی برگرفتگی آثار روایی را بررســی نموده است. 
کتاب های دیگری نیز از ســوی ایــن مولف در خصوص 
نسل اول بینامتنیت منتشر شده است که تحت عناوین 
»درآمــدی بــر بینامتنیــت«  )139۴( و »بینامتنیت از 
ســاختارگرایی تا پسامدرنیســم« )1395( می باشــد. 

در ایــران، تنهــا یــک مقالــه در خصــوص نگاره های 
نسخ عبری توســط شــکرپور و ازهری )1۴01(، تحت 
عنوان »تحلیل نشانه شناســانه تصویــر و روایت آن در 
هویت بخشی دوگانه نگاره های کتاب فتح نامه )نسخه 
مــوزه بریتانیا( بــا اســتفاده از نظریه واســازی دریدا« 
نوشــته شــده، اما به موضوع اقتباس پرداخته نشــده 
اســت. در خارج از ایران، پژوهش هایــی در خصوص 
نســخ فارســی- عبری انجــام یافتــه و اغلــب آن ها به 
زبان عبری منتشر شــده اســت؛ اما هیچ کدام از منظر 
موضــوع برگرفتگــی و اقتباس نیســت. به یــک نمونه 
اشــاره می گــردد: اوریــت کارمِلــی )2016(، در مقاله 
»نســخ مصور عبری-فارســی« بیان می کند کــه در این 
نســخ، هنجارهای فرهنگی و زیبایی شناختی ایرانی 
وارد فرهنگ و زندگی مادی یهودیان شــده اســت. از 
نظر این پژوهشــگر، این امــر نشــان دهنده دوگانگی 
منابع فرهنگی و معنوی هویت می باشد. پژوهش های 
دیگری نیز در ایــن حوزه انجــام یافته، امــا هیچ کدام 
به تولیــد معنای دگرگــون و تراگونگی در اثر اقتباســی 
پرداخته نشده اســت و خلأ مطالعاتی در این خصوص 
مشاهده می گردد. در مطالعه حاضر، دو نسخه از کتاب 
هفت پیکر، که یکی فارسی و دیگری عبری است، مورد 
بررسی قرار گرفته و به بینامتنیت، بیش متنیت و انواع 
تراگونگی که منجر بــه تغییر معنــا در بیش متن عبری 

شده پرداخته می شود.

چارچوب نظری پژوهـش
 اقتبــاس با کلماتــی چــون برگرفتگی، اخــذ نمودن و 
گرفتــن معنی شــده و تاکنــون، آثــار هنــری در طول 
تاریخ از منابــع متعدد مورد اقتباس یــا برگرفتگی قرار 
گرفته اســت. برگرفتگی یک اثر از اثــر دیگر همواره، با 
چالش هایی برای بیان مواجه بوده تــا بتواند به هویت 
و موجودیت جدیدی دســت یابد. هم چنین، اقتباس 
به شکل دیگر درآوردن و یا شــکل تازه دادن به یک اثر 
است؛ به نحوی که متناســب با قالب، فرم یا ژانر جدید 
باشــد. در اقتباس آن تحولاتی که در زمینه یا بافت اثر 
قبلی انجــام یافته، مهم می باشــد )نــوروزی، 1398: 
270(. بــه گفته لینــدا هاچــن، تغییرات انجــام یافته 
می تواند به گونه ای باشد که حتی معنای داستان را هم 
عوض نماید )هاچــن، 1396: 8(. از نظر وی، اقتباس 
یک پدیده ای معمول در خلق اثر و نوعــی تکرار و کپی 
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برداری اســت که همراه با تغییرات می باشد و لذا، یک 
کپیِ صرف نیســت که حالتی از تکثیر ماشینی یا غیره 
داشــته باشــد؛ بلکه یک تکرار بدون رونوشت است که 
به راحتی، شــناخت اثر را با حفظ تازگی و شــگفتی در 
کنار هم قرار می دهد )Hutcheon, 2006: 173(. در برخی 
موارد، وفاداری اثر اقتباســی نســبت به اثر قبلی زیاد 
است و گاه نیز وفادارای اثر تولیدی نسبت به پیش متن 
خود کم بوده؛ اما در هر حال، آثار اقتباســی یک سری 
پیوندهای متنی با پیش متن خود دارند )نامورمطلق، 
1386: 87(. در قرن 19م. در برخورد با نظریه تکامل و 
تاسیس آفرینش گرایی، به یک گسست معنا شناختی 
منجر گردید که، حاصــل آن دوگانگی و تغییر معنا بود. 
جریان اقتباس هم به فرآیند و هم به نتیجه آن اشــاره 
دارد؛ که منجر به تفاســیر و بحث های فراوان می شود. 
اقتبــاس زمانی می توانــد تکامل یک مفهــوم انتزاعی 
باشــد که خارج از قلمرو درکِ فوری انسان بوده و بحث 
اقتباس را پیچیده تــر ســازد )Simonet ,2012 :1(. ژرار 
ژنت بــه توضیح مفصلــی در خصوص تغییــرات ایجاد 
شده در آثار اقتباسی می پردازد. وی با گسترش دامنه 
مطالعاتی کریســتوا، هر نوع رابطه آشکار یا پنهان یک 
متن با متون دیگر را با واژه جدید ترامتنیت نام گذاری 
و آن را بــه پنــج دســته بیش متنیــت6 ، بینا متنیــت، 
سرمتنیت7، پیرامتنیت8 و فرامتنیت9  تقسیم می کند 
)Genette ,1982 :7-9(. از میــان این موارد، بیش متنیت 

و بینامتنیــت به رابطه میان دو متن هنــری پرداخته و 
بینامتنیت مکانیســم ویژه خوانش متون ادبی اســت 
)Ibid :9(. بیش متنیــت، بر اســاس برگرفتگی اســتوار 

اســت؛ به گونه ای که بدون وجود یک متــن اول، ایجاد 
متن دوم غیر ممکن باشــد. به عبارت دیگر، بیش متن 
همان »متن دوم درجــه« اســت )نامورمطلق، 1386: 
83- 98(. ژنت بینامتنیت را به سه مورد صریح و اعلام 
شده، غیر صریح و پنهان شده و ضمنی تقسیم می کند 
)Genette ,1982 :9-10(. برای اولین بار، ژولیا کریســتوا 

کلمــه بینامتنیت را در روابــط متون به کار بــرد؛ بعد از 
آن، ژنت یکــی از افرادی بود که روابــط میان متنی را با 
تمام تغییرات آن به صورت گســترده تر و نظام یافته تر 
بررســی نمود و نــام آن را ترامتنیت نهاد )شــریفی فر، 
1399: ۴9(. هــر چیزی کــه به طور پنهانی یا آشــکار، 
یک متن را در ارتباط با دیگر متون قرار دهد؛ در حیطه 

ترامتنیــت قرار می گیــرد )نامورمطلــق، 86: 1386(. 
در بیش متنیــت نیــز برگرفتگــی و تاثیر یک اثــر از اثر 
دیگر مطرح اســت و نه حضــور آن اثــر، هم چنین، در 
بیش متنیت، تاثیر و الهام بخشــی مورد توجه می باشد 
)همان: 95-9۴(. بیش متنیت توســط ژنت به شــش 
گونه تقسیم شده اســت که هر کدام کارکردهای خاص 
خود را دارد. این گونه ها به دو دســته کلی همان گونگی 
یا تقلید و تراگونگی یا تغییر تقسیم می شوند. در دسته 
تقلید، پاســتیش10، شــارژ11  و فورژری12  قــرار گرفته 
و در دســته تغییر نیز پارودی13 ، تراوستیســمنت14  و 
ترانسپوزیشــن15  جای می گیرند )نامورمطلق، 139۴: 
32(. پارودی جدای از موضوع، جــدی بودن را مطرح 

می کند.
پارودی گونه ای اســت که با اصطلاحــات کلامی، ذهن 
 .)Genette ,1982 :25( را به ابژه های طنزآمیز می رساند
در تراوستیســمنت، علاوه بر حفظ رابطــه تراگونگی و 
بر اســاس کارکرد طنزی به تخریب و تحقیر پیش متن 
خــود می پــردازد. تراوستیســمنت یعنــی دگرگونی 
جنســیت و تغییر سرشــت )نامور مطلق، 139۴:32(. 
پنج نوع پارودی شناســایی می شــود که، شامل تغییر 
کلمــه در یک ســطر- تغییر یک حــرف در یــک کلمه- 
واژگون کردن به نحوی که بــدون هیچ گونه تغییر متنی 
در معنای نقل قول باشــد- ســاختن یک قطعه کامل بر 
بخش قابل توجهی از یک اثر شــناخته شده که با تغییر 
به موضوعی دیگر، به معنایی دیگر منحرف شده باشد- 
پنجمین مورد، سرودن ابیاتی به سلیقه و سبک برخی 
 .)Genette ,1997 :19,( از نویســندگان کم شهرت اســت
جابه جایــی جــدی یــا ترانسفورمیشــن بدون شــک 
مهم ترین کار فرامتنی است. پاستیش و فورژری فقط 
تابعی انعطاف پذیر نسبت به یک عمل منفرد هستند. 
از ســوی دیگر، ترانسفورمیشــن می تواند باعث ایجاد 
آثاری با ابعاد گســترده شــود. در این صــورت، دامنه 
متنــی زیبایی شــناختی و ایدئولوژیــک آن ها ممکن 
است شخصیت فرامتنی آن ها را بپوشاند یا کاملا مبهم 
کند. ترانسفورمیشن به دلیل ســودمندی زیاد و روش 
و طرز عملکرد خاص مهم بود و زیاد اســتفاده می شــد 
)Ibid :13(. فورژری از نظر ژنت ساده ترین و خنثی ترین 

و ناب ترین نوع تقلید و به معنای شــکل دادن بر اساس 
قالب است. می توان آن را هم چون متنی تقلید کرد که 
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با کارکردی جدی، تا حد امکان شبیه پیکره تقلید شده 
باشد. شارژ به معنای »تحمیل کردن« می باشد. صفت 
یا ویژگی را بر کســی تحمیل کردن اســت. در نقاشی، 
شــارژ به آثاری گفته می شــود که در عیــوب آن مبالغه 
یا اِگزَژِره16  شده باشــد. از نظر ژنت، شــارژ، انباشت و 
تاکید بر ویژگی های خاص است که به گونه ای افراطی، 
گفتار، بیان، شــکل و ... را تقلید می کنــد و در نهایت 
تبدیــل بــه کاریکاتــور می شــود )Dyer,1972 :243(. از 
شاخصه های مهم در مطالعه بیش متنی، صورت بندی 
رشته ها و موضوع رشته می باشد و روابط بینانشانه ای 
متفاوت با روابط درون نشــانه ای اســت )نامورمطلق، 
1399: 26(. در مقالــه پیش رو، با دو دســته بیش متن 
روبه رو هســتیم. دســته نخســت، هفت نگاره نسخه 
عبری هفت پیکــر )بهرام نامه( و دســته دومِ بیش متن 
شــامل هفت نگاره نســخه فارســی هفت پیکر است. 
منظومــه هفت پیکــر نیــز به عنــوان پیش متــن ادبی 
ایــن آثــار مطــرح می باشــد. لــذا، در ایــن پژوهش، 
بــا بیش متنیــت و بینامتنیــت مواجه ایــم. مطالعــه 
در ایــن خصــوص بینارشــته ای و مابین متــن ادبی، 
نگاره و مذهب اســت. در این مقاله، با اقتباس ســنت 
تصویرگری یهودی از روی نگاره های ایرانی و در پی آن 
با پیش متن ادبی مواجه ایم. لذا، مطالعه بینافرهنگی 
نیز می باشــد و صورت بندی پژوهش دارای چند نظام 
نشانه ای متفاوت اســت. یکی، ادبی )نوشتار منظومه 
هفت پیکــر نظامــی( و دیگــری، تصویری که شــامل 
نگاره های نســخه فارســی و عبری و شــمعدان منوراه 
می باشــد. نگاره های نســخه عبری بــدون پیش متن 
تصویری، یعنی نگاره های نسخه فارسی نمی توانست 
خلق شــود و می توان گفت، رابطه بین این دو براساس 
پیش متنی اســت. چراکه تعــداد پیکره هــا، کلیت اثر 
و فضاســازی همه بر این موضوع صحــه می گذارند. از 
طرف دیگر، نگاره های نســخه فارســی نیز برگرفته از 
متن ادبی خمســه نظامی است. نســخه عبری در دل 
خود حاوی اشــاراتی به شــمعدان منوراه اســت؛ لذا، 
این شــمعدان نیز یــک پیش متن برای نســخه عبری 

می باشد. نمودار 1 این روابط را نشان می دهد.

معرفی نمونه های مطالعاتی: نگاره های نسخه فارسی 
هفت پیکر اواخر قرن11 ه.ق. و نسخه عبری اوایل قرن 

12ه.ق. 
نسخه فارسی کتاب خمســه نظامی با شماره دسترسی 
add 6613.MS، درکل، شامل ۴1 نگاره بوده و همه آن ها 

 3v,.100r, f.f به جز سه نگاره با شــماره های دسترســی
252r.f و با امضای یک هنرمند ترکمن به نام طالب لالاا17 

می باشد )تصویر1(.

 بخــش هفت پیکر نیز شــامل ده نــگاره و متعلق به قرن 
 11ه.ق. است. در نسخه عبری، فقط بخش هفت پیکر
 کتاب خمســه با نام »بهرام نامه«، با شــماره دســترس
Or4730 موجود اســت. این اثر رونوشت مصوری از آثار 
 نظامی بوده و حاوی 13 نگاره اســت. تاریخ انجامه این
 کتــاب 1700- 1899م./ 1112- 1317 ه.ق. عنــوان
 شده است. مالک این اثر فردی به نام جی. آ. چرچیل18
 بود. این فرد هنگام ســفر ناصرالدین شــاه به انگلستان
 )تابســتان 1880م.(، به عنوان کنسول گری انگلستان،
 .)C.heyavadana ,همــراه وی بــوده اســت )62: 1915
 به احتمال زیاد، کتــاب بهرام نامــه، در همین زمان در

نمودار 1صورت بندی مراحل پژوهش)نگارندگان(

تصویر 1-  نمونه امضا، هفت پیکر، قرن 11، کتابخانه 
.)URL7(  6613.MS ،ملی بریتانیا
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 اختیــار این فرد قــرار گرفتــه و اثر بعدها، توســط موزه
 بریتانیا در ســال 189۴م. خریداری شده است. »حوزه
 مطالعات یهودی- فارسی هنوز توسعه نیافته و اهمیت
 این آثار در اواخر قرن 19م. به رســمیت شــناخته شد«
1995 :71(, Moreen(. نســخه Or4730 به صــورت کتابی 
 جدا در ایران جلدسازی، نوشته و تصویرسازی شده که

 .در کتابخانه موزه بریتانیا محفوظ می باشد
اولین تاریخ انجامِ گفته شده،یعنی 1112ه.ق./1700م.، 
هم زمان با پادشــاهی سلطان حســین و آغاز فرایند رو 
به انحطــاط صفویان بــود )بنانی و همــکاران، 1390: 
88(. ســلطان حســین در آغاز ســلطنتش تحت تاثیر 
عالم نمایان ریــاکار، اقدام به رنجانیــدن پیروان ادیان 
مختلف کرد. در این زمان یهودیان از ترس کشته شدن 
در دین جدید خود -که اجباراً بــه اسلام گرویده بودند- 
باقی ماندند )لــوی، 1339: ۴28-۴29(. دومین تاریخ 
گفته شده، یعنی 1317ه.ق./1899م، احتمالًا، تاریخ 
بازسازی و ترمیم اثر می باشد. چرا که پنج سال قبل از 
این تاریخ اثر توسط موزه بریتانیا خریداری شده است. 
لذا، مشخص می گردد که، نســخه عبری در اوایل قرن 
12 ه.ق. نوشته و تصویرسازی شــده است؛ و با در نظر 
گرفتن تاریخ انجام آثار، اختلاف زمانِ تولید این دو اثر 
36 سال و بســیار نزدیک به هم  می باشد؛ لذا، احتمال 
تاثیرپذیری نســخه عبری از نســخه فارســی بســیار 
زیاد خواهد بود که در مقایســه نمونه های در مقایســه 
نمونه های تصویری هم شــاهد آن هستیم )جدول1(.  

بنابراین، نســخه عبری در زمان پادشاهی شاه  عباس 
دوم و در زمان پایتختی اصفهان تصویرســازی شــده 
اســت. اما محل انجام آن مشــخص نیســت. با وجود 
این که نگاره های نســخه فارســی هفت پیکر در مکتب 
ترکمن و توســط هنرمند ترکمن تصویرســازی شــده 
اســت، اما می دانیم که مکتب ترکمن به شــدت تحت 
تاثیر مکتب صفوی بود و این تاثیر به وضوح، در نگاره ها 
قابل مشاهده می باشــد. در تصویرهای معرفی شده از 
نگاره ها در جدول1، مصداق تصویرهــای 16 و 17، در 
نسخه فارســی وجود نداشــته؛ اما دلیلی برای تولید و 
آوردن این دو نگاره در نســخه عبری وجود دارد که در 

انتهای پژوهش توضیح داده می شود.

 

 هاي مورد مطالعه. معرفی و تطبیق تصاویر نگاره1جدول 
جدول 1. معرفی و تطبیق تصاویر نگاره های مورد مطالعه
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بررسی حالت های معرفی شده در پژوهش

بیش متنیت
1. متن ادبی هفت پیکر نظامی بــا متون تصویری دوم 
)هفت نگاره عبــری هفت پیکر(: چهارمیــن منظومه 
خمســه نظامی -که با نام های هفت پیکر، هفت گنبد و 
بهرام نامه نیز شناخته می شــود- ترکیبی از جنبه های 
تاریخی- حماســی و غنایی می باشــد )مشــتاق مهر و 
زینــال زاده، 139۴: 1(.  دو بخــش عمــده هفت پیکر 
شامل بخش رمانتیک و دیگری بخش آغازین و پایانی 

کتاب اســت که به روایت تاریخی از پادشاه ساسانی به 
نام بهرام پنجم می پردازد )نوروزی و مختاری، 1391: 
53(. هسته مرکزی این منظومه، هفت روایتی است که 
در هفت گنبد و هر کدام در رنگ هــای متنوع و همراه با 
صحنه پردازی هایــی خاص و با ذوقی شــاعرانه، نوعی 
شــعف را در نظر مخاطب ایجاد می نماینــد )گل پرور و 

محمدی، 1391: 199(.
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نظامی در هفت پیکــر هر یک از رنگ هــای طیفی را 
به یکی از ستاره ها نســبت داده است. سیاه به زحل، 
صندل به مشتری، ســرخ به بهرام، زرد به خورشید، 
ســپید به زهره، پیروزگــون به عطارد و ســبز به ماه. 
این انتســاب حاصل نوعی نگرش کیهان شــناختی 
می باشــد )علی اکبــری و حجــازی، 1390: 16(. در 
ابتدا، نظامی داســتان هفت گنبد را از روز شنبه آغاز 

می نماید. 

در نســخه عبــری هفت پیکر، ایــن اثــر )تصویر12( 
آورده شده و شــاه بهرام را با شاهدخت هندی همراه 
با ملازمان مشاهده می کنیم که مطابق با شعر نظامی 
آثاری از رنگ ســیاه در گنبد و پوشــش ســر و دستار 
همه پیکرده هــا مشــاهده می گردد اما تنهــا تفاوت 
در ترتیب آن اســت. این نگاره شــش امین نگاره در 
بهرام نامه می باشــد. درصورتی که نظامی داســتان 
هفت گنبد را از گنبد مشــکی و روز شــنبه آغاز نموده 
اســت. نظامی در توصیف روز یکشنبه و ملاقات شاه 

با دختر قیصر روم آورده است: 

در بهرام نامــه نیز نگاره مربــوط به این شــعر با رنگ 
پس زمینه زرد پوشــش داده شــد )تصویــر13( و در 
میان سایر نگاره ها اشاره این اثر به سیاره خورشید و 
رنگ زرد مشهود است اما این اثر اولین نگاره موجود 
در بهرام نامه است. گنبد ســوم در شعر نظامی بدین 

صورت توصیف شده است:

نــگاره مربوط به این شــعر در بهرام نامه بعــد از گنبد 
زرد آورده شــده اســت. در این اثر )تصویر۴(، رنگ 
ســبز در لباس های پیکره ها شامل شــاه و شاه دختِ 
خوارزم وجود دارد و مطابق شعر نظامی این نگاره از 
بهرام نامه نیز ســومین گنبد است )تصویر5(. نظامی 

در روز چهارم گنبد ســرخ را این گونــه حکایت کرده 
است: 

در نســخه عبــری، نــگاره مربــوط بــه گنبد ســرخ 
)تصویر15( نیز طبق متن نظامی، بعد از گنبد ســبز 
آورده شده است. نظام های نشانه ای موجود در این 
نسخه حاکی از رنگ قرمز غالب در نگاره می باشد که 
در پس زمینه اثــر، لباس پیکره هــا و در نقوش گنبد 
این رنگ قرمز هم چون نســخه فارســی )تصویر1۴( 
تکرار شــده اســت. روز پنجــم، گنبد کبود توســط 

نظامی این گونه روایت می شود: 
در نــگاره مربوطــه )تصویــر9( نیز هم چــون تعریف 
نظامی، لباس اغلب پیکره ها و رنــگ پس زمینه اثر 

آبی اســت. اندکِ اشاراتی از رنگ ســبز نیز مشاهده 
می شــود؛ اما رنگ آبی غالب اســت. اقلیــم و گنبد 
ششــم توســط نظامی بدین صورت روایت می شود 
که: در نگاره مربوط به این اقلیم در نسخه هفت پیکر 
)تصویــر6(، رنــگ غالــب اثر شــامل گنبــد و لباس 

پیکره هــا از جمله شــاه بهــرام و شــاه دخت چین و 
فضای کلی اثر به رنگ چوب صندل اســت. در وصف 

اقلیم هفتم، نظامی آورده است:

بهرام نامــه  در  ســفید  گنبــد  بــه  مربــوط  نــگاره 
)تصویر11(، مــورد تخریب رنگی و واندالیســم قرار 
گرفته اســت. اما از شواهد پیداســت که رنگ سفید 
در لبــاس پیکره هــا انعــکاس یافتــه و نــگاره طبق 
توضیحات نظامی متعلق به روز آدینه اســت. گنبد 

این اثر نیز تخریب شده است. 
تفاوت های موجود ما بین بیــان و توصیف نظامی از 
هفت اقلیم و هفت نــگاره بهرام نامــه حاکی از وجود 
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اختلاف نظام های نشــانه ای در رنگ و ترتیب نگاره ها 
می باشد. این موارد در نگاره های نسخه عبری، به جز 
آدینه و شــنبه، در مابقی نگاره ها تقلیــدی از توصیف 
نظامی و پاستیش می باشد؛ یعنی تلاش شده که عین 
به عین مابقی ایــام به ترتیــب و طبق متن نوشــتاری 
نظامی آورده شــود. حال با انتقال روز شــنبه به جای 
آدینه، به لحاظ تراگونگی نظام نشــانه ای، جایگشــت 
مشــاهده می گردد با ایــن جابه جایی، روز یک شــنبه 
در ســرآغاز داســتان هفت پیکر بــرخلاف متن نظامی 
قرار می گیرد. با این تغییر، ماهیت و سرشــت داستان 
هفت پیکــر عوض می شــود. لذا، تراوستیســمنت هم 
مشاهده می گردد. وارد ساختن آسیب عمدی به نگاره 
روز آدینه، با توجه به اهمیت و مقدس شمردن این روز 
در نزد ایرانیــان می تواند بر این تخریــب بیش تر صحه 
گذارد و احتمــالًا، از جانــب یهودیانی اســت که مورد 
آزار و اذیت حاکم وقت قرار گرفته انــد. در جدول2 نیز 
مشــاهده می گردد که بیش متن بهرام نامه با یک تغییر 
شــکل ظاهری در پیش متن )خمســه نظامی(، تولید 

شده است؛ لذا، با یک اثر جدید مواجه ایم.

2. متون تصویری اول )هفت نگاره فارســی 

هفت پیکــر( با متون تصویــری دوم )هفت 
نگاره عبری هفت پیکر(: 

در جریان اقتباس و بازآفرینی و در گذر از بیش متن اول 
به بیش متن دوم، در نگاه کلی و ابتدایی شاید مخاطب 
متوجــه تغییرات به وجــود آمده نگردد؛ اما با بررســی 
دقیق تــر بــه دگرگونی های موجــود می تــوان پی برد. 
نگاره های معرفی شــده از نســخه فارســی هفت پیکر 
در مقایسه با نگاره های نســخه عبری، بزرگ تر است. 
علاوه بــر آن عــدم تطابــق در ترتیــب نگاره هــای دو 
بیش متــن تصویری، تفــاوت مهمی را بیــان می کند. 
جدول3، تغییرات حاصل شــده در بیش متــن دوم را 
بهتر نشــان می دهد. دو اختلاف دیده می شــود. اول، 

در روزهای شنبه و آدینه می باشد. در پیش متن ادبی، 
داستان از روز شــنبه و با رنگ ســیاه آغاز می گردد. اما 
با آگاهی از تقدس روز شــنبه در نزد یهودیان برخلاف 
ایرانیان )که روز آدینه را مقدس می شمارند(؛ جابه جا 
نمــودن این نــگاره توجیه پذیر بــوده و ایــن ویژگی در 
بیش متن دوم مشاهده می گردد )متون مذهبی گواهی 
وجود تقــدس روز شــنبه در بین یهودیان می باشــد(. 
بنابرایــن، با توجه بــه رویکــرد ژنت جایگشــت دیده 
می شود؛ یعنی تغییر حاصل شده و جابه جایی جایگاه 
و ترتیــب نگاره هــا، موضوع کلــی و در پــی آن معنای 
بیش متــن اول را دگرگــون نموده اســت. دوم، ترتیب 
داســتان هفت اقلیم در نســخه عبری منطبق نســخه 
فارسی نبوده و به گونه ای دیگر است. علت آن استفاده 
از مفاهیــم رمزگونه و قرار دادن گنبــد زرد مقارن با روز 
سَبت19  )شنبه( می باشــد که بیان گر اهمیت آن است. 
فیلو اسکندرانی20  نیز متفکر بزرگ یهودی روز شنبه را 

.)Y.Etzion ,2015 :74( سبت و معرف خورشید می داند
قبلًا نیز عنوان شــد که در بیش متن عبــری و در نگاره 

مربوط به روز آدینــه، تخریب عمدی صــورت گرفته و 
هیچ متنی هم برای آن نوشــته نشــده اســت. جایگاه 
گنبد ســیاه نیز تغییر یافتــه و بعد از گنبــد صندل گون 
آورده شــده اســت. مهم تریــن دلیــل برای شــناخت 
داســتان هفت گنبد در بیش متن دوم، ترتیب صحیح 
آن ها طبق بیش متن اول و در پــی آن طبق پیش متن 
ادبی )نظامی( می باشــد که نقاش به طــور عمدی این 
ترتیب را بهــم ریخته اســت؛ لذا، بــا توجه بــه نظریه 
ترامتنیت ژنت، جایگشــت و ســپس، تراوستیسمنت 
دیده شــده و معنا را نیز تحــت تاثیــر آن دگرگون کرده 
اســت. به گونــه ای که، بــه تخریــب محتــوای نظامی 
پرداخته و کارکرد آن را عوض ساخته است. پیش متن 
تخریب شــده و موضوع عوض می گــردد. در بیش متن 
دوم حضور نشــانه ای ســبت، یادآور آیین یهود است. 
نگاره های بیش متن دوم با اجرای بسیار خام دستانه، 
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شــباهت ظاهری بــا پیش متــن تصویری خــود یعنی 
نسخه فارســی ایجاد نموده اســت. در تمام نگاره های 
بیش متــن دوم به جــز در دو مــورد گنبد آبی و ســرخ، 
جایــگاه قرارگیــری بهرام گــور مشــابه بیش متن اول 
می باشــد. دلیل تغییــر ایجاد شــده در ایــن دو مورد 
مشــخص نیســت. اما می تواند ناشــی از خام دســتی 
هنرمند باشــد. در تمام نگاره ها در هــر دو بیش متن، 
ملازمان مرد و زن در کنار اثر و در دو طرف پادشاه و شاه 
دخت ها با حالات پیکره های بســیار شبیه به هم آورده 
شــده اند. در بیش متن اول، تعداد پیکره های موجود 
از هفت تا ده پیکره وجود دارد؛ امــا در بیش متن دوم، 
همه نگاره ها متشــکل از ننــه پیکره اســت، به جز نگاره 
مربوط بــه گنبد آبی کــه ده پیکــره بوده و چهــره یکی 
مخــدوش اســت. در آرای ژنــت این مــوارد در حیطه 
پاستیش جای می گیرند و منجر به تغییر معنا و موضوع 

نیز نمی گردند )جدول۴(.

بینامتنیت
1. مابین شــعمدان منوراه و متون تصویری 

دوم )هفت نگاره عبری هفت پیکر(:
در تحلیل بیش متن دوم، صرفاً متکی بودن به خودِ اثر 
کافی نخواهد بود؛ بلکه لزوم بررســی درون ساختاری 
و ارتباطاتی درون شبکه ای با دیگر متون را می طلبد. 
در بررســی های مابین دو بیش متــن، بینامتنیت ژنت 
نیز مورد توجه است. متون تصویری این نسخه عبری 
برخلاف نسخه فارسی با متن دیگری مرتبط است و آن 
حضور شمعدان منوراه در این بیش متن می باشد. لذا، 
یک بینامتنی مابین این دو برقــرار خواهد بود. آوردن 
گنبد زرد در ســرآغاز بیش متن تصویری دوم و ارتباط 
آن بــا روز ســبت یهودیان، نقــش کیهانی شــمعدان 
منوراه یادآور می شود. منوراه یا شمعدان هفت شاخه  
بیت المقدس ســمبل مهمی از یهودیت بوده و به کتاب 
مقدس بازمی گردد. مراحل ساخت منورا هفت شاخه 

در سِفر خروج آمده اســت )Exodus ,25 :31-40(. به باور 
یهودیــان، این شــمعدان مظهــر حضور الهی اســت. 
ســاقه شــمعدان نقش درخت کیهانی و محــور علم را 
می پذیرد. شــاخه های هفت گانه آن شامل خورشید، 
ماه و سیارات و همین طور هفت روز هفته و هفت ستاره 
دب اکبر و هفت اقلیم است. این شمعدان که به درخت 
بادام شبیه شده برابر با درخت نور بابلیان و هم چنین، 
تداعی گر هفت ســتاره و هفت آســمان اســت و یادآور 
هفت ملک مقرب نیز می باشد )نورآقائی، 1388: 96(. 

منورا هفت روز آفرینش را به یاد می آورد که نور مرکزی 
آن سبت است و سیاره مربوط به آن خورشید می باشد 
)بنی اســد و همکاران، 1399: 26(. شش شاخه دیگر 
منوراه نور خود را از خورشید می گیرند؛ و عده ای دیگر 
آن را همانند آتش مقدســی می دانند که موسی هنگام 
ســخن گفتن با خداوند، تجلی بــاری تعالــی را در آن 
دید )همان(. ارتباط منوراه با ســیارات، توســط فیلو 
اســکندرانی متفکر بــزرگ یهــودی، این گونه توصیف 
شده است که شــاخه مرکزی )ســبت( به عنوان مرکز و 
روز شنبه و معرف خورشید می باشــد؛ هم چنین، روز 
هفتم مــاه اســت )Y.Etzion ,2015 :74(. تاریــخ  نگاران 
یهودی ماننــد ژوزف فلاویوس21  و فیلو اســکندرانی، 
اهمیت زیادی بــرای منوراه قایل بودنــد و آن را دارای 
مفاهیم کیهانی و نشــان دهنده بهشــت و هفت سیاره 
می دانســتند که مانند خود، چراغ هایی را در دل خود 
دارنــد )Ovadiah& Mucznik ,2014 :605(. در تلمــود 
بابلی22  فردی بــه نام بابا باترا  23حکیم فلســطینی قرن 
ســوم میلادی می گوید: منوراه نماد خرد اســت )606: 
Ibid(. فیلو به منورایی که موســی ساخت توجه زیادی 

دارد. از نظر وی، سه ســیاره مریخ، مشتری و زحل در 
یک سمت و در سمت دیگر به ترتیب ماه، عطارد و زهره 

قرار دارد )G.Wright ,2020 :684( )تصویر18(.
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با ایــن توضیحــات بینامتنیــت و هم حضــوری مابین 
شــمعدان منوراه و  متن عبــری دیده می شــود؛ یعنی 
یک المان یا پاره متنی از شمعدان منوراه به نگاره های 
نسخه عبری وارد شــده اســت. این بینامتنیت واضح 
و آشــکار نیســت؛ بلکه در میان نگاره ها مخفی است و 
بدین صورت متن عبــری هفت پیکر را کمــی پیچیده 
کرده اســت. می تــوان نوع ایــن بینامتنیــت را ارجاع 
دانست. چراکه هم حضوری و ارتباط نشانه های منوراه 
در نسخه عبری وجود داشته، اما عینی نیست و چیزی 
شبیه به آن اســت. این نشانه ها شــامل آغاز نگاره ها با 
گنبد زرد و انتقال گنبدهای ســیاه و سپید به صفحات 
آخر است. گنبدهای سبز، سرخ، ازرق و صندلی هم بر 
اساس نسخه فارسی آورده شده اند. لذا، بینامتنیت از 

نوع صریح می باشد )جدول5(.

2.مابین متن نوشــتاری عناوین داســتان 
در نظامی بــا متن نوشــتاری عناوین برای 

نگاره های عبری هفت پیکر: 
خمسه نظامی از جمله کتاب های مهم برای پادشاهان 
اعصار گذشــته اســت که مأمــن روایت های عاشــقانه 
شــاهزادگان بود. هفت پیکــر به عنوان بخشــی از این 
مجموعه بزرگ، خود حاوی چندین داســتان اســت. 
هر کدام از این داســتان ها دارای عناوینی هستند که با 
استناد به خمسه نظامی به عنوان پیش متن به بررسی 
عناوین نگاره هــا در بهرام نامــه می پردازیم. این کتاب 

در ظاهر به زبان عبری نوشــته شده اســت؛ اما قابلیت 
خوانــش متون نوشــتاری آن را بــا در اختیار داشــتن 
الفبای عبــری خواهیم داشــت. چراکه نوشــتار آن با 
حروفات عبری به فارسی بیان شده اســت. با توجه به 
تصویر19، مشــاهده می گردد که در عنــوان گنبد زرد، 
روز یکشــنبه آورده شــده که از این جهت مطابق متن 
نظامی است اما برخلاف نظامی، نگاره های بهرام نامه 
از روز یکشــنبه آغاز شده اســت. در مابقی روزها رنگ 
گنبدها و ایام آن ها همانند نوشــتار نظامی اســت؛ اما 
بعد از روز پنج شنبه، برای گنبد ســیاه نوشتار و عنوانِ 
»نشستن شــاه بهرام روز آدینه در گنبد ســپید« آورده 
شــده اســت لذا، عنوان با این نــگاره نا مرتبط اســت. 
هم چنین، بعد از آن اثر، گنبد ســپید و داستان مربوط 
به آن مصور شــده و این نــگاره، تحت واندالیســم قرار 
گرفته اســت و هیچ متــن و نوشــتاری بــرای آن دیده 
نمی شود. در کل، برای روز شــنبه و داستان مربوط به 
آن هیچ نوشتاری وجود ندارد. لذا، تفاوت در نوشتار و 
متن ادبی نظامی و بهرام نامه در روزهای شنبه و آدینه 
اســت )احتمالًا بــه تغییر معنــای کلــی نگاره ها منجر 
خواهد شــد که در بخش تطبیق بررســی می گردد(. از 
لحاظ بینامتنیت ژنتی از یک طــرف گاه، هم حضوری 
متن ادبی نظامــی در بهرام نامه دیده می شــود که نقل 
قول اســت و ارتباط آن را نشــان می دهد و گاهی نیز با 
ارجاعی به نظامی اشــاره دارد. پس در کل بینامتنیت 

صریح و اعلام شده دیده می شود. 

و مســافتی خاص کــه »پدیــده« تعین می یابــد، درکِ 
می کنیم؛ هم چنــان که به گونــه ای مســتقیم پیش از 
آن کــه در مــورد آن بیاندیشــیم، تجربه می شــوند؛ به 
مثابه امــری نامتعین، مبهــم و گنگ نمــود می یابند؛ 
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تطبیق حالت های بررســی شــده در این 
پژوهش

در این بررسی ها، بنا به نظریه ژنت و در میان گونه های 
معرفی شــده ترامتنیــت، هــر دو نــوع بیش متنیت و 
بینامتنیت وجود دارد که بــه رابطه مابین متون هنری 
تصویری و نوشتاری می پردازد. بیش متن دوم )نسخه 
عبری( بر اســاس تغییــرات ایجاد شــده در بیش متن 
اول )نســخه ایرانــی( و به تبــع آن متن ادبی خمســه 
نظامی تولید شــده اســت. این تغییــرات حاصل یک 
تراگونگی در متن هفت پیکر خمســه نظامی می باشد. 
لذا، متن ادبی هفت پیکر نظامی یــک پیش متن برای 
بیش متن دوم است. آفرینش نگاره های نسخه عبری 
به شیوه ای میســر شــده اســت که، اگر با ملاکِ نظریه 
ژنت بررســی گردد می توان گفت، به لحاظ کمی و سایز 
آثار، کوچک ســازی در نگاره های نسخه عبری نسبت 
به نســخه فارســی صــورت گرفته کــه از نظر ســاختار 
بیرونی و ظاهری قابل بیان اســت؛ اما از دیدگاه کیفی 
نسخه عبری دگرگون شده و حامل معنایی دیگر است. 
تبدیل معنا از بازنمود سیر و ســلوکِ عارفانه نظامی به 
ســمت عرفان یهودی جهت گیری شده اســت. لذا، از 
لحاظ معناشناســی نقاشِ یهودی بیش متن تصویریِ 
بهرام نامــه، یک تجربــه درونی و تاحدی اشــراقی را با 
واســطه و میانجی گری داســتان عرفان گرایانه نظامی 
و اســتفاده از بیش متــن هفت پیکر به عرفــان یهودی 
تبدیل نموده است که در نهایت، اشاره به یزدان دارد. 
»آثار عرفانی یهود دارای ویژگی های انضباط معنوی، 
زبان نامعمــول و بیــان متعالی، رؤیت اقلیم آســمانی 
و تمثیل جســمانی خــدا که نشــانه وجود می باشــد، 
اشتیاق به تعالی و کمال دینی است« )کاویانی، 1۴00: 
23(. در اثــر اقتباســی بهرام نامــه نیز، به هــم ریختن 
ترتیــب نگاره ها خــود به معنــای یک نظمــی در آیین 
یهود اســت که در تطابق بــا بیش متن ایرانــی، دارای 
بیانی غیر معمول در جهت دســت یابی به روشــنایی و 
حقیقت متعالی اســت. رؤیت اقلیم های آســمانی در 
هر دو بیش متن وجود دارد. نشــانه حضور خداوند در 
بیش متن ایرانی جســمانی نبوده، اما در اثر اقتباســی 
حضور خداوند با نماد مهم یهودیت )منوراه( جسمیت 
یافته اســت. در ظاهر نســخه عبری تا جایی که امکان 

داشــته متن اصیل را حفظ نمــوده، اما بــا وارد آوردن 
یک ســری تغییرات، این متن را به متن دیگری مبدل 
ســاخته اســت. در مجموع هفت نگاره مدنظر و نحوه 
چینــش و ترتیب آن یادآور ســمبل نشــانه شناســانه 
مهمی در یهودیت می باشد و آن شمعدان منوراه با هر 

شاخه منسوب به سیاره ای خاص است
 آمدن گنبد زرد توســط هنرمند یهودی در ابتدای این 
ترکیب خود گواه روشنی بر اهمیت سمبلیک این رنگ 
و ســیاره مربوط به آن یعنی خورشــید می باشد. نکته 
مهمی که از این نگاره و برخی نگاره های دیگر دریافت 
می گردد، مخدوش نمودن و تلاش بــرای پاکِ نمودن 
گنبد سپید اســت که در متن نظامی مقارن با روز آدینه 
ایرانیان اســت. با آگاهی از مقدس بودن این روز برای 
ایرانیان، احتمال این که این آســیب عمدی و از جانب 
یهودیان ساکن ایران بوده باشد، زیاد است. هم چنین، 
جابه جایی عمدی روز شــنبه و عدم تطابــق متن ادبی 
نوشــتاری و متن تصویری مرتبط با آن ها  نیز می تواند 
به قصد گنجانیدن ســمبل یهودیت باشــد. در ادامه، 
می تــوان ترتیب نگاره های نســخه عبری را بر حســب 
رنگ  گنبدها و نه نوشــتار ادبی آن، جای گذاری نموده 
و آن را با شــمعدان منوراه فیلو مقایسه نمود. به جهت 
دســت یابی به نحوه چینش رنگ هــای مربوطه در این 
شــمعدان، دو نگاره دیگر در نســخه عبری وجود دارد 
که نظیر آن در نسخه فارســی موجود نیست. با بررسی 
رنگ غالب در تصویرهای 16 و 17،  مشــاهده می شود 
که در تصویر16 رنگ های آبی و صندل طبق روال سایر 
نگاره ها، در لباس و کلاه افــراد و پس زمینه و ... وجود 
دارد. در تصویر17 نیز چنین ویژگی با رنگ های سبز و 
سرخ می توان دید. لذا، به ســادگی می توان توسط این 
دو نگاره ارتباط شاخه های شــمعدان را یافت. سبز با 
سرخ در ارتباط اســت و ازرق با صندل گون و در پی آن 
ارتباط ســیاه و ســفید نیز مســلم می گردد. بنابراین، 
چینش کل نگاره ها طبق شمعدان منوراه ا  ی که فیلو از 
آن صحبت نموده است، مطابقت می کند )تصویر20(. 
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به عبارت دیگر، جای گزینی نشانه شناســانه شمعدان 
آیین یهودیت با ســمبلی از یک داستان ایرانی صورت 
گرفته اســت. لذا، بنا بــه رویکرد ژنت، جایگشــت در 
نســخه عبری نســبت به نســخه فارســی رخ داده و با 
ایــن کار، بیش متــن دوم، بیش متــن اول و در پی آن 
پیش متن ادبی را مورد تخریب قرار داده است. مطالعه 
در این مقاله بینارشته ای یعنی مابین ادبیات، نگاره و 
مذهب اســت. هم چنین، یک رابطــه بینامتنی مابین 
نگاره هــای بهرام نامــه و منــوراه به عنوان ســمبلی از 
یهودیت وجود داشــته و به واســطه این تاثیرپذیری، 
ســبک آثار نیز عوض شــده اســت. لــذا، داد و ســتد 
تراروایی مابین نســخه عبری و منوراه برقرار می باشد. 
در برخی موارد شباهت ســازی بسیار نســخه عبری با 
فارســی مشــاهده می گردد که حکم نقل قــول را دارد 
و گاه، نیز نشــانه ها از نوع ارجاع به یهودیت اســت. در 
این خصوص معنا تغییر یافته اســت. این موارد به طور 

خلاصه در نمودار2 آورده شده است.

نتیجه گیری
اقتباس در نســخه عبری هفت پیکــر، در یک مطالعه 
بینا فرهنگی-زبانی و بیناملیتــی، در پی ارتباط مابین 
دو جامعه مختلــف ایرانی و یهــودی در دوران صفوی 
شــکل گرفته اســت. این اثر با انطباق از آثار متعلق به 
هنرمنــدان ایرانی، در عین ســازگاری بــا هفت پیکر و 
نه  عین به عیــن با پیش متــن، بلکه بــا تاثیرپذیری از 
هفت پیکر و تلفیق آن با مفاهیــم مذهبی یهود به اثری 
اقتباســی مبدل گشــته اســت. تغییرات حاصل شده 
آن چنان پرقدرت بوده که به دگرگونی معنا در بیش متن 
دوم منجر شــده اســت. لذا، جامعه یهودیــان ایران از 
ذخیره غنی فرهنگی و هنــری دوره صفوی به نفع خود 
استفاده نموده اســت. در این مطالعه مشخص گردید 
که، تراگونگی نشانه ها در بیش متن عبری با گونه غالب 
چایگشــت، با نسخه فارســی مدنظر مرتبط می باشد. 
ایــن تراگونگی بــا ایجاد برخــی دگرگونی هــای عظیم 
در نظام های نشــانه ای اثــر اقتباســی بهرام نامه تولید 
شــده اســت. بخش اعظم این دگرگونی هــا متعلق به 
جابه جایی های روز آدینه و شــنبه در بیش متن عبری 
می باشد. چرا که در این صورت با داد و  ستد تراروایی، 
منــوراه  و شــمعدان  بهرام نامــه  نگاره هــای  مابیــن 
به عنوان ســمبلی از یهودیت مواجه ایم. لذا، به نوعی، 
هم سان پنداری و جانشینی هفت مرحله سلوکِ و هفت 
اقلیم با هفت شــاخه منوراه و هفت سیاره انجام شده و 
در پی آن و در معنای وسیع تر، ســلوکِ عارفانه نظامی 
به ســمت عرفان یهودی پیش رفته اســت. هم چنین، 
جای گذاری ترتیب نگاره های نســخه عبری بر حسب 
رنگ گنبدها و نه نوشــتار ادبی آن با شــمعدان منوراه 
فیلو کاملًا منطبق می باشــد. پس با توجــه به رویکرد 
ژنت، جایگشــت در نســخه عبری نســبت به نســخه 
فارسی رخ داده اســت. تعویض موضوع در بهرام نامه، 
معنا را در بیش متــن اول و در پی آن در پیش متن ادبی 
تغییر داده است. این تغییر به حدی است که از دیدگاه 
ژنت می توان تراوستیســمنت دانست. نقاش یهودی- 
ایرانی بــا پرداختن به داســتان های اصیــل ایرانی و با 
تولیــد بهرام نامــه، هدفــی را دنبال نموده اســت و آن 
مشابهت ســازی، بیان اســتعاری و تمثیلی از موسی و 
آیین یهود اســت که به طور مخفی و با معانی ضمنی به 
مخاطب خاطر نشان می ســازد. لذا، مولفه های دینی 
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Abstract
As a Persian Hebrew work, Bahram-Nameh represents Jewish art in the context of Ira-
nian art. This work is derived from a Persian manuscript of Haftpeikar and by choos-
ing and changing some special sign systems in it, an adapted manuscript of Bah-
ram-Nameh was created. The problem is the reason for the re-creation and adaptation 
of the Hebrew manuscript of Haftpeikar from its Persian manuscript in the Safavid era. 
The goal is to achieve and identify the type of transformations in the Bahram-Nameh 
hyper textual. Questions: In the derivation process, what sign systems were changed 
or removed in the Hebrew manuscript that led to a change in meaning? what are the 
differences between the two Persian and Hebrew manuscripts of Haftpeikar? Exam-
ining Bahram-Nameh together with the available pretexts can fill the void of studies 
in this field. The statistical population includes paintings of the Haftpeikar section of 
the Persian manuscript of Khamsa of Nizami in 1076 A.H. and the paintings of the He-
brew manuscript named "Bahram-Nameh" belonging to 1112 A.H. The images of the 
paintings of both manuscripts are available on the website of the British Museum. The 
study sample also includes seven paintings from both books called Seven Places. This 
research is descriptive-analytical and comparative and has examined the two manu-
scripts in question with the approach of Gerard Genett's Intertextuality. The method 
of collecting information is also in the form of a library (recording) and observation. In 
Iran, much research has been done regarding adaptation, but so far Persian-Hebrew 
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works have not been examined with this approach. Outside of Iran, there have been re-
searches about Persian-Hebrew manuscripts and most of them have been published in 
Hebrew, but none of them are from the point of view of derivation and adaptation. In this 
article, we are faced with the adaptation of the tradition of Jewish illustration from Ira-
nian paintings and after that with the literary pre-text, so it is also a cross-cultural study 
and the formulation of the research has several different sign systems. One is literary 
(the text of Haftpeikar of Nizami) and the other is pictorial, which includes illustrations 
of the Persian and Hebrew manuscripts and the Lampstand of Menorah. The paintings 
of the Hebrew manuscript could not be created without a visual pretext, i.e. the pictures 
of the Persian manuscript could not be created and it can be said that the relationship 
between these two is based on pretext because the number of figures, the totality of the 
work and the creation of space all confirm this issueOn the other hand, the illustrations 
of the Persian manuscripts are also taken from the literary text of Khamsa of Nizami. 
In its heart, the Hebrew manuscript contains references to the Menorah candlestick, so 
this Lampstand is also a pretext for the Hebrew manuscript. Based on the acquired re-
sults, Bahram-Nameh shows something more than the imitation or reproduction of the 
text by transitioning from intertextuality to hypertextuality. This book has changed the 
seven conducts mentioned in Nizami's poetry and by simulating the appearance of the 
Haftgonbad story, it shows an allegory of the religion of Moses and the Jewish religion, 
which means it has been adapted from the coexistence of Nizami's poetry. The signs are 
sometimes a reference to Judaism and sometimes a quote from Nizami, so this illustrat-
ed text fluctuates in a continuous rotation from Islam to Judaism and vice versa, and the 
dominant type of change is Transposition. The adaptation in the Hebrew manuscript of 
Haftapeikar was formed in cultural-linguistic and international research, following the 
connection between two different Iranian and Jewish communities during the Safavid 
era. In this study, the difference between two hypertexts was investigated. In the first 
step, it was determined that Bahram-Nameh has a literary pretext of Khamsa of Niza-
mi and a pictorial over text of Haftpeikar (11th century A.H.). By examining the cases 
considered in the collection of studies, it was determined that the Hebrew text related 
to the Persian manuscript of intertextuality is the dominant form of transposition. The 
changes that have been made in some symbolic systems of the paintings of Haftpeikar 
have led to huge changes and transformations in the second adapted and hypertextu-
al work (Bahram-Nameh). Most of these transformations are related to the replacement 
and displacement of the days of Friday and Sabbath in the Hebrew text compared to the 
Persian text because in this way we encounter the exchange between the images of the 
Bahram-Nameh and the Menorah candlestick as a symbol of Judaism. This study is inter-
disciplinary, i.e. between literature, painting, and religion. The second hypertext (Hebrew 
manuscript) was produced based on the changes made in the Iranian manuscript and ac-
cordingly the literary text of Khamsa of Nizami. These changes are the result of a change 
in the text of Haftpeikar Khamsa of Nizami, so the literary text of Haftpeikar Nizami is a 
pretext for Bahram-Nameh. The creation of the illustrations of the Hebrew manuscript 
has been made possible in such a way that if it is examined with the criteria of Genets’ 
theory, in terms of quantity and size, it has been reduced in size compared to the Persian 
manuscript, which can be expressed in terms of external structure and appearance. From 
a qualitative point of view, the Hebrew manuscript has changed. Also, there was an in-
tertextual relationship between Bahram-Nameh and Menorah paintings as a symbol of 
Judaism, and due to this influence, the style of the works has changed. The identifica-
tion and replacement of the seven stages of conduct and the seven places with the seven 
branches of the Menorah and the seven planets has been done, and following that and in 
a broader sense, the Nizami mystical conduct has been oriented towards Jewish mys-
ticism. These changes have occurred in the painting tradition of Iranians, and therefore, Ad
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the art of Jews residing in Iran has tended to be hidden among Iranian art and culture. 
In the adapted work of Bahram-Nameh, the confusion of the arrangement of the images 
itself means an order in the Jewish religion, which, in accordance with the Iranian hyper-
text, has an unusual expression to achieve enlightenment and transcendental truth. In 
this study, the relationship between two hypertexts is based on the influence system. In 
the Hebrew manuscript, we have a movement from intertextuality to hypertextuality.. On 
the surface, the Hebrew manuscript is depicted exactly according to the pentagram and 
tells the stories of Bahram Gur, but on the inside it has references to the Jewish tradition. 
The number seven is sacred in Islamic and Jewish thought and is a level of perfection and 
excellence. On the surface, the Hebrew manuscript is depicted exactly according to the 
pentagram and tells the stories of Bahram Gur, but on the inside it has references to the 
Jewish tradition.  Therefore, by dealing with authentic Iranian stories and by producing 
the manuscript, the artist has pursued a goal, which is a metaphorical comparison and ex-
pression of Moses and the Jewish religion, which reminds the audience secretly and with 
implicit concepts. According to Genets’ theory of intertextuality, among the four possibil-
ities of intertextuality (quotation, allusion, reference, and plagiarism) and six hypertextual 
possibilities, co-presence and overlap are both present. A series of Jewish religious ele-
ments have been formed in the context of Iranian art and literature, which has led to the 
change of Nizami's poetry. In this way, the Persian-Hebrew text of Haftpeikar has been 
in constant rotation from Islam to Judaism and vice versa, and thus the gender and na-
ture of the images have changed compared to the text and writing of Khamsa of Nizami.

Keywords:Adaptation, Painting, Safavid, Bahram-Nameh, Nizami, Gerard Genet.
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